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  نثر گلستان كمال يافتة چه شيوه اي است؟. 1
  مصنوع .د  مقامه نويسي        .ج         مرسل .ب  ن       وموز. الف  

  استخوان بندي بيشتر باب هاي گلستان را كدام گزينه تشكيل مي دهد؟.2
  اخبار  .د  راشعا .ج  ت     احكاي .ب       المثا .الف  

  مفهوم كدام گزينه با ديگر گزينه ها متفاوت است؟ .3
             .              چراغ پيش آفتاب پرتوي ندارد .ب  .      شَبه در جوهريان جوي نيارد .الف  
  شاهدي فروشم ولي نه در كنعان    .د  .     منارة بلند بر دامن الوند پست نمايد .ج  

  استعاره از چيست؟ ».فراّش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد« : در عبارت »فرش زمرّدين« .4
  فرش نرم و مخملين .د  ابر بهار    .ج  سبزه وچمن      .ب  فرش سبزرنگ     .الف  

  يعني چه؟ »كشَفَ الدجي بجِماله«:عبارت عربي .5
  .نور جمالش تاريكي جهل را زايل ساخت .ب        .شب تيره در مقابل جمال او ناتوان است .الف  
  .نور جما لش جاهليت را از ميان برد .د  .      نور جمالش تاريكي را كنار زد هب .ج  

  كند؟ سعدي چه كسي را نكوهش مي» صم بكم     به از كسي كه زبانش نباشد اندر حكم نجي نشستهكُزبان بريده به «در بيت  .6
          افراد خاموش   .ب       كند كسي كه حكمي صادر نمي .الف  
  زبانش در اختيار خود نيستكسي كه .د   خاموش است ديگراندرمقابل كسي  .ج  

  چه نوع اضافه اي است؟ »منابر قضبان«.7
  توضيحي .د  استعاري       .ج  تخصيصي       .ب  هي      تشبي .الف  

  به چه معني است؟ ».فصلي در همان روز اتّفاق بياض افتاد« : در عبارت »بياض«  .8
  سواد .د  پاكنويس       .ج        پيش نويس .ب  سفيدي       .الف  

  ، ناظر بر كدام گزينه است؟» گرملك اقليمي بگيرد پادشاه      همچنان در بند اقليمي د «مفهوم بيت  .9
  زياده خواهي       .د  بي باكي       .ج  لياقت .ب  گرفتاري       .الف  

  در كدام گزينه مشهود است؟ »اوباش« مفرد واژة  .10
  اَوبش .د  بوش       .ج  وبش       .ب        ابش .الف  
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  ، در كدام گزينه مشهود است؟» كه نيايد ز گرگ چوپاني          نكند جورپيشه سلطاني  «مفهوم بيت .11
  .كسي كه پادشاهي را پيشة خود ساخته ، ستم نمي كند .ب  .          پادشاه واقعي ستم نمي كند .الف  
  .ستمگر نمي تواند پادشاهي كند انسان .د  .          سلطاني كه ستم نكند، پايدار مي ماند .ج  

  اي است؟ چه نوع اضافه» دست اجل«،» وداع سر بكنيد! اي دو چشمم   كوس رحلت بكوفت دست اجل       «در بيت .12
  اقتراني .د         تخصيصي .ج  ي       ملك .ب         استعاري .الف  

  چيست؟ ».ر با وي دل خوش كرد و عمل فر مودملك بار ديگ« : در عبارت» عمل فرمود«معني درست  .13
  .به خواسته اش جامة عمل پوشاند .ب  .          مأمور كردبه شغل دولتي  .الف  
  .فرمود تا به خواسته اش عمل كنند .د  .          بارة او دستور رسيدگي داددر .ج  

  ؟به چه معني است ».شتر را به سخره مي گيرند« : در عبارت »سخره«  .14
  تشنگي .د   بيگاري       .ج  راه سنگلاخ        .ب  ريشخند        .الف  

  رود؟ در زبان عربي جمع است و در فارسي به صورت مفرد به كار ميكدام واژه  .15
  مشام.د         مزيد .ج  مؤونت.ب       مقام .الف  

  سازگار است؟» نّ االله رميوما رميت اذ رميت ولك«مفهوم كدام گزينه با آية  »مرتهَن« .16
  آنچه كند دود دل دردمند                         آتش سوزان نكند با سپند .الف  
    گر چه تير از كمان همي گذرد                    از كماندار بيند اهل خرد.ب        

            آن را كه به جاي تست هر دم كرمي             عذرش بنه ار كند به عمري ستمي .ج  
  حذر كن كاندر آماجش نشستي                    چو تير انداختي در روي دشمن .د  

  به چه معني است؟›› .اصنَع بِي ما انَت اَهلُه‹‹: عبارت عربي  .17
  .هر طور مي خواهي با من رفتار كن .ب  .آن چنان كه شايسته ام با من رفتار كن .الف  
  .       شايستة آنيتو با من چنان كن كه  .د  .       ارا كنبا من آن چنان كه شايد مد .ج  

  به چه معني است؟›› حصبا‹‹ .18
  مار خوش خط و خال .د  گونه اي خزنده       .ج  نوعي بيماري       .ب  سنگريزه       .الف  
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  ؟است نادرستواژه كدام معني  .19
  آزمند: مولع .ب            صندوقچة جواهر: درج .الف  
  بيابان: باديه .د              درخشش: ابريق .ج  

  نوع اضافه در كدام گزينه متفاوت است؟ .20
  بادصبا .د        وظيفة روزي .ج     فراش باد .ب       اران رحمتب .الف  

  درست است؟ »آتش« كدام گزينه در خصوص  ».ديدم نَفسَم در نمي گيرد و آتشم در هيزم تر اثر نمي كند« : با توجه به عبارت  .21
  .تشبيه است .د  .      استعاره است .ج  .      كنايه است .ب  .      سمبل است .الف  

  به چه معني است؟›› بختي‹‹ .22
  شتر سرخ مو.د  اسب تندرو       .ج  به      شتر فر.ب  شتر دو كوهان       .الف  

  سعدي در نزد كدام يك از شخصيت هاي زير دانش آموخته است؟ .23
  جنَيد بغدادي.د  ابو القاسم قشُيري       .ج  ابو الفرج ابن جوزي       .ب  ابن عربي       .الف  

  است؟آمده كدام گزينه  در ››مناهي‹‹معني درست  .24
  خبرها.د  اعمال زشت       .ج  گم شده ها       .ب     ها    راه .الف  

  اشاره به كدام نكتة اخلاقي دارد؟ »كنُْ ساتراً و حليماًاذا رأيَت اَثيماً « مصراع .25
  نيكوكاري .د  نهي از منكر       .ج  امر به معروف       .ب  عيب پوشي       .الف  

  اخوان صفا چه كساني هستند؟ »سيدم از سيرت اخوان صفارگي را پربز« : با توجه به عبارت  .26
  قرن سوم هجري عده اي از متكلمّان .ب  .          گروهي از دانشمندان كه آثار آنها معروف است .الف  
  گروهي از فلاسفة نو افلاطوني.د    درويشان پاكدل صوفيان و .ج  

  شود؟ ، كدام نوع جناس ديده مي» مي كشد بسيار خواريكه سگ زين مكن گر مردمي بسيار خواري       «در بيت  .27
  ناقص .د  زايد       .ج  تام       .ب  مرَكَّب       .الف  

  يعني چه؟ »خاطر اسكندريه دارم«: عبارت  .28
  . از اسكندريه خاطره دارم .ب  .          اسكندريه را دوست دارم .الف

  .قصد رفتن به اسكندريه دارم .د            .در ذهن من نقش بستاسكندريه  .ج  
  
  



    

 5555 ازازازاز 4444 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

        ........        40404040        گلستان سعديگلستان سعديگلستان سعديگلستان سعدي        
        ........        50505050        ))))    1213045121304512130451213045(  (  (  (  زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي        

        ........                ****        
        ........        ))))1111((((يك يك يك يك         

  

  يعني چه؟ »من از اين بدرقة شما انديشناكم نه چندان كه از دزدان« :در عبارت  »بدرقه«  .29
  ي نمودنهمراه.د        شتربان .ج  نگهبان كاروان       .ب  قافله سالار       .الف  

  نشانة چيست؟» را« ،»هركه را بر بساط بنشستي       واجب آمد به خدمتش برخاست «در بيت  .30
           نشانة مفعول صريح .ب           نشانة اضافه .الف  
  نشانة بدل .د           نشانة موصول .ج  

  يعني چه؟ »افرحظِّي وافر داشت و طبعي ن«در عبارت  »طبعي نافر داشت«  .31
  اهل معاشرت بود .د        گريز بود مردم .ج         افسرده بود .ب         تندخو بود .الف  

  ؟اي است در چه زمينه »سحبان وائل«شهرت  .32
  قدرت  .د  بذله گويي .ج  رشادت  .ب  فصاحت .الف  

  ؟ است آمده كدام گزينه در »نعَيب« معني  .33
  كلاغصداي  .د  قمُري        .ج         سگصداي  .ب  خر        .الف  

  به چه معني است؟ »؟تو را مشاهره چند است« :در عبارت  »مشاهره« .34
  سالانهاُجرت  .د         ماهانهاُجرت  .ج         هفتگياُجرت  .ب         روزانهاُجرت  .الف  

  ؟چيست» رش حال وي بگفتنديكي را از ملوك عرب حديث مجنون ليلي و شو« :در عبارت » را« معني .35
  بر .د  در        .ج  از         .ب  به        .الف  

  ؟كيست »داعي« ،»سالي نزاعي ميان پيادگان حجاج افتاد و داعي در آن سفر هم پياده بود« در عبارت  .36
  خطبه خوان .د         راهنماي كاروان .ج         سعدي .ب         قافله سالار .الف  

  يعني چه؟ »طاربي«  .37
  قاضي .د  دامپزشك        .ج         سواره .ب         پياده .الف  

  به چه معني است؟ »تحرمة عشا بسته« .38
  .براي شروع نماز الَّلّه اَكْبر گفته  .ب  .       حرمت شب را نگه داشته .الف  
  هخواب را بر خود حرام كرد .د         حكم تحريم، شب هنگام اعلان شده .ج  
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  » به وزيري پادشا رفتند              روستازادگان دانشمند «در دو بيت  .39
  »به گدايي به روستا رفتندپسران وزير ناقص عقل          «                     

  هستند؟» موصوف« ها ز واژهكدام يك ا
  پادشا، وزير .د  روستازادگان، پسران .ج        پسران، وزير .ب        روستازادگان، وزير .الف  

  به چه ماند؟ »تلميذ بي ارادت« از نظر سعدي  .40
عاشق بي زر                               .د  خانة بي در        .ج  درخت بي بر         .ب  مرغ بي پر        .الف  


